بسم الله الرحمن الرحيم

  بخش اول : برگرفته از كتاب خصائص الحسينيه علامه جعفرشوشتري

در خصوصيات زيارت  حضرت امام حسين عليه السلام  و ابواب دوازده گانه‏
اول: در فضال خاصه‏ي آن، و آن يازده جهت است:
اول: جامعيت آن است نسبت به ساير اعمال، بدانکه خداوند حکيم عليم از روي حکمت و مصلحت تکليف نموده است [بندگان] را به اعمال مخصوصه از واجبات و مندوبات، که هر يک را در حصول قرب آثاري است مخصوصه، مانند غذاي ابدان از حيثيت طعم و خواص، و هر يک ثمره‏ي ديگري را ندارد، و از اين جهت بعضي از فضلا گفته‏اند که: شخص نبايد اقتصار کند بر افضل عبادات مستحبي، زيرا که خصوصيات ديگر از او فوت مي‏شود.

ولي اين عمل زيارت، جامع خواص جميع عبادات است از واجبه و مندوبه، قوليه و فعليه، بدنيه و قلبيه، هر چند مسقط واجبات نمي‏شود به جهت مصالحي که محل ذکر نيست، و بيان مطالب آن است که افضل اعمال نماز است که عمود دين است، و به زيارت حاصل مي‏شود از دو جهت:

اول اينکه: مشتمل است بر نماز در نزد قبر آنسرور، که ثواب آن مضاعف است به غير نهايت. 

دوم اينکه: هفتاد هزار ملک در نزد آن قبر شريف مشغول نمازند که ثواب نماز هر يک معادل است با نماز هزار هزار نفر بني آدم، چنانکه در اخبار است، و ثواب آن همه به جهت زوار است. و اما زکات، پس در هر زيارتي ثواب هزار زکات قبول شده است. 

و اما حج، که افضل اعمال است حتي نماز، زيرا که در آن نماز هم هست، پس هرزيارت معادل عمره است با يک حج، يا دو، يا ده، يا بيست، يا بيست و دو، يا هشتاد، يا صد، يا صد هزار، يا وضع هر قدمي حجي و رفعش عمره، چنانکه در روايات است. 

و در خبر بشير دهان است در فضل زيارت عرفه، که چون شخص غسل کند در کنار فرات، و روانه شود به سوي قبر شريف و عارف به حق آن جناب باشد، پس به هر قدمي که برمي‏دارد و مي‏گذارد صد حج مقبول و صد عمره مقبول خواهد داشت. 

و در بعض روايات است يک حج با پيغمبر خدا، يا دو، يا ده، يا سي، يا پنجاه، يا صد، و در بعضي ثواب حج خود رسول‏خدا، چنانکه در روايت سابقه از عايشه، در آخرش مذکور است که ثواب نود حج از حجهاي پيغمبر خدا با عمره‏اش بر او مي‏دهند..

و اين اختلافات به حسب مراتب زوار است، از جهت قوت ايمانشان، و درجات معرفتشان به حق ائمه‏ي هدي، خصوصا سيدالهشداء، و مقدار به قينشان بفضيلت آن جناب، و خصايص او، که از آن است خصوصيت قول جدش: «و انا من حسين»: [من نيز از حسينم]. و از فروع آن است اينکه زيارت او معادل با حج پيغمبر (صلي الله عليه و آله) است، و شايد جهتش آن باشد که چون زاير از روي شوق و محبت آن سرور، و محبت حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله) به سوي زيارت رود، پس بيت‏الله حقيقي را زيارت نموده است، بقلبي که مناسب است با قلب پيغمبر خدا در محبت و ارتباط، پس چون حاضر شود نزد قبر او، يا از دور قلب خود را متوجه آن جناب نمايد، و زيارت کند با دل شکسته، پس گويا به قلب پيغمبر (صلي الله عليه و آله) توجه نموده است به آن جناب، و چون شنيدي که پيغمبر خدا بر آن حضرت رقت نمود در وقتي که به پشت آنسرور سوار شد در حال سجود، که او را از پشت به زير نياورد، بلکه صبر کرد تا خود به زير آيد. 

پس اگر تصور نمائي در وقت زيارتش که آن حضرت از ضربت نيزه‏ي صالح بن وهب مزني به زمين افتاد ، و جبران قلب او را نمائي به سلام، پس آن مانند آن است که پيغمبر خدا، قصد او را نموده باشد و چون آن سرور افضل است از بيت‏الله، نود مقابل به جهت سري که بر ما معلوم نيست، از اين جهت ثواب نود حج پيغمبر (صلي الله عليه و آله) خواهد داشت.

و اما صدقه، پس زيارت آن جناب ثواب هزار صدقه مقبوله دارد به مقتضاي روايت صحيحه..

و اما روزه پس در زيارت ثواب هزار روزه‏دار است..

و اما اعانت در سبيل‏الله، پس زائر به منزله‏ي کسي است که هزار نفر را بر اسب با زين و لجام سوار کند و بفرستد به راه خدا..

و اما جهاد، پس در زيارت، ثواب هزار شهيد است از شهداي بدر بلکه خودش شهيد محشور خواهد شد..

و اما عتق، پس در زيارت، ثواب آزاد کردن هزار بنده است در راه خدا..

اگر پياده باشد به هر قدمي که بردارد يا بگذارد، ثواب آزاد کردن يک بنده از اولاد اسمعيل خواهد داشت به مقتضاي اخبار..

و اما ذکر و تسبيح، پس خداوند خلق مي‏کند از عرق زوار هفتاد هزار ملک که تسبيح و تقدس خدا کنند ، و در آن است ثواب ذاکران خدا از ملائکه مقربين.

و اما صله رحم و احسان به مؤمنين، پس در زيارت صله رسول‏خدا است که والد حقيقي است و احسان است به آن حضرت و به علي (عليه‏السلام) و فاطمه (عليهاالسلام) وحسن (عليه‏السلام) و حسين (عليه‏السلام)..و اما اطعام ايتام و مساکين، پس زيارت او به منزله‏ي آب دادن است به تشنگان اهل بيتش، و اطعام است به ايشان، و اما زيارت مؤمنين و اکرام ايشان، پس زيارت آن جناب زيارت سيد مؤمنين است، و موجب اکرام و تعظيم است.

و اما قرض‏الحسنه، پس قرض دادن به مؤمن مضطر قرض دادن به خدا است، پس چگونه است قرض دادن به امام مؤمنين که مضطر و غريب وطن بوده، و همه خلق از او گرفتند، حتي اينکه جسد شريفش را در بيابان انداختند، و کسي نزد او نمي‏رفت، پس هر گاه تو قصد او نمائي و به زيارتش روي، البته قرض بزرگي است بر خدا، که نمي‏دانم ثوابش را چند برابر خواهد داد، کريمي که وعده کرده است به کساني که به او قرض‏الحسنه بدهند.

و اما عيادت مريض که اگر کسي آنرا ترک کند خداوند در محشر او را عتاب نمايد که اي بنده‏ي من چرا به عيادت من نيامدي در وقتي که مريض شدم؟ 
پس زيارت آن جناب چون تأمل کني عيادت است نه از براي بيمار به تب، يا دردسر، بلکه آن عيادت مجروح عطشان، و مکروب لهفان، بلکه عيادت مقطع الاعضاء، و مرضض الاعضاء است، چنانکه منقولست که حضرت زهرا (عليهاالسلام) را در خواب ديدند که به اين مضمون نوحه مي‏نمود: اي دو چشم اشک بريزيد و جاري باشيد و خشک نشويد از براي ميتي که در زمين کربلا سينه‏اش را خرد نمودند ، پس چون به قصد زيارتش روي، قصد عيادتش نما که به ثواب پرستاري مريض و عيادت فائز شوي.

و اما تجهيز مؤمن به خصوص مؤمن غريب، که تجهيز او فضيلتش بي‏منتها است، پس زيارت آن جناب در حکم تشييع جنازه آن سرور است، و تغسيل و تکفين آن بدن مطهراست، و دفن آن جسد انور در قلب خود به اعتبار توجه قلبي آن قبر شريف.

و اما ادخال سرور در قلب مؤمنين که از افضل اعمال است و سبب نجات از اهوال است ، پس در فضل زيارت وارد است که اگر مي‏دانست زائر، که چه سروري داخل مي‏شود بر رسول‏خدا (صلي الله عليه و آله) و اميرالمؤمنين (عليه‏السلام) و فاطمه‏ي زهرا (عليهاالسلام) و ائمه‏ي هدي و جميع شهداء و چه قدر در حق او دعا خواهند کرد، و چه ثوابها در دنيا و آخرت به جهت او مقرر مي‏شود، هر آينه دوست مي‏داشت که هميشه خانه‏ي خود را در آنجا قرار دهد، يا اينکه هرگز در خانه‏ي خود نماند..
جهت دوم: در فضائلي که از براي زائر است به حسب حالات، و آن شانزده فضيلت است:
يکي: در حالت نيت رفتن به زيارت، چنانکه از حضرت صادق (عليه‏السلام) مروي است که خداوند را ملائکه‏اي است که موکلند به قبر حسين (عليه‏السلام) پس چون کسي قصد زيارت آن مظلوم نمايد خداوند گناهان او را به ايشان مي‏دهد، پس چون يک گام برداشت همه آن گناهان را محو مي‏کند، پس به گام دوم حسنات او را مضاعف نمايند، و همچنين در گام سوم و چهارم، و هکذا تا اينکه بهشت او را واجب شود، و چون بعد از نيت غسل کند ندا دهد او را خاتم انبياء که: اي مهمان خدا بشارت باد تو را که رفيق من خواهي بود در بهشت، و ندا کند او را علي (عليه‏السلام) که: من ضامنم که حاجات شما روا شود، و از راست و چپ او باشند تا مراجعت نمايد. 

دوم: حالت مهيا کردن اسباب زيارت و آن سبب خوشحالي اهل [آسمان]هاست. 

سوم: هر گاه چيزي صرف نمايد در مهيا کردن اسباب زيارت، پس به هر درهمي به‏به قدر کوه احد حسنات به او دهند، و اضعاف او را به او رد کنند، و بلاها از او دفع شود، و در روايت ابن سنان است که به هر درهم به او دهند هزار، و هزار هزار تا ده مرتبه، و رضاي خدا و دعاي پيغمبر (صلي الله عليه و آله) و اميرالمؤمنين و ائمه‏ي هدي از براي او بهتر است..

چهارم: چون از منزلش بيرون آمد ششصد ملک از شش جهت به مشايعت او آيند 

پنجم: چون به راه افتد بر هر چه قدم گذارد در حقش دعا کند  ، و به هر گامي هزار حسنه برايش نوشته شود ، و اگر در کشتي شود و کشتي مضطرب گردد ندا رسد خوش به حال شما که بهشت از براي شما است  ، و اگر سوار باشد پس بهر گامي که مرکوبش بردارد هزار حسنه از برايش نوشته مي‏شود..

ششم: هر گاه آفتاب بر او تابد گناهانش را تمام کند چنانکه آتش هيزم مي‏خورد. 

هفتم: هر گاه از شدت گرما يا حرکت عرق کند، پس در مزار کبير مروي است که به هر عرقي هفتاد هزار ملک خلق مي‏شود که از براي زوار آن حضرت استغفار مي‏نمايند تا روز قيامت.

هشتم: چون از فرات غسل کند به جهت زيارت بريزد گناهان ايشان، و ندا کند ايشان را خاتم انبياء که: بشارت باد شما را که رفيق من خواهيد بود در بهشت، و اميرالمؤمنين (عليه‏السلام) گويد که: من ضامن قضاء حوائج و رفع بلا از شما هستم در دنيا و آخرت چنانکه گذشت.

نهم: چون به راه افتد بعد از غسل بنويسد خدا از برايش به هر قدمي که بردارد يا بگذارد صد حج مقبول، و صد عمره مقبول، و صد جهاد که در پيش روي پيغمبر خداکرده باشد با بدترين دشمنان او. 

دهم: چون نزديک کربلا رسد چند صف از ملائکه به استقبال او آيند، که از آن جمله چهار هزار ملکند که به ياري آنسرور آمدند در روز عاشورا، و مأمور شدند که در همان زمين بمانند، و از آن جمله هفتاد هزار ملک، و غير آن که در عنوان ملائکه مذکور شود..
دعاي ملائکه از براي زوار 

يازدهم: چون زيارت کند حضرت را نظر کند به او آن جناب، پس دعا کند در حقش، و خواهش نمايد از پدر و جدش که از براي او طلب مغفرت نمايند پس ملائکه از برايش دعا کنند و همه‏ي انبيا و مرسلين، و نوشته شود از برايش ثواب جميع عبادات، چنانکه گذشت، و مصافحه کنند با او ملائکه، و مهري بر صورتش زنند از نور عرش که اين است زائر قبر حسين (عليه‏السلام) فرزند خاتم انبياء و سيد شهداء

دوازدهم: چون خواهد مراجعت نمايد به وطنش متابعت کنند او را چند صنف از ملائکه خصوصا جبرئيل، و ميکائيل و اسرافيل، و همان چهار هزار ملک، و هفتاد هزار که گذشت، و بالخصوص دو ملک به نزد او آيند، و به او گويند: اي ولي خدا آمرزيده شدي و تو از حزب خدا و رسول (صلي الله عليه و آله)و اهل بيت رسول (صلي الله عليه و آله)هستي، و الله که آتش را به چشم نخواهي ديد و تو را نخواهد خورد، و منادي ندا کند که: خوشا به حال تو که بهشت از براي تو است. 

سيزدهم: هر گاه وفات نمايد بعد از زيارت الي يکسال يا دو سال، آن ملائکه بر جنازه‏اش حاضر شوند، و از برايش طلب مغفرت نمايند ، و حضرت حسين (عليه‏السلام)او را زيارت کند در حال موت يا در شب اول قبر. 

پس اي کساني که در قبر غريب و تنها خواهيد بود، و به وحشت آن مبتلا خواهيد شد، و کسي به زيارت شما نخواهد آمد، که با شما مواجهه نمايد، بلکه اگر کسي به زيارت شما بيايد، نزديک قبر شما خواهد ايستاد به فاصله دو ذراع خاک و گل، پس هر گاه زيارت کني حسين (عليه‏السلام) را، البته آن جناب در آن حال به زيارت تو آيد به طريق مواجهه، و بر تو سلام خواهد کرد، پس آيا ديگر وحشتي و خوفي از براي تو باقي خواهد ماند؟ و هر چند بيشتر زيارت کرده باشي، و شوقت باو زياده باشد او هم مکرر به زيارت تو خواهد آمد، و تو را انس خواهد داد.
ملائکه در تشييع جنازه زوار، حاضر مي‏شوند 

چهاردهم: هر گاه زائر در بين راه بميرد، پس در خبر است از حضرت صادق (عليه‏السلام) که ملائکه در تشييع جنازه‏ي او حاضر مي‏شوند، و کفن و هنوط از بهشت از براي او مي‏آورند، و بر او نماز مي‏گذارند، و از ريحان بهشت در زير او فرش مي‏کنند، و زمين از اطراف او در قبر گشاده مي‏شود از هر سمت به قدر سه ميل، و دري از بهشت، به سوي قبرش مي‏گشايند که از روح و ريحان آن بر او داخل مي‏شود تا روز قيامت. 
.

پانزدهم: هر گاه در بين راه به او اذيتي رسد از حبس يا ضرب، پس در خبر است از حضرت صادق (عليه‏السلام) که به عوض هر روزي که حبس شود، يا غمي به او رسد، فرحي در قيامت به او خواهد رسيد، راوي عرض کرد که اگر بعد از حبس او را بزنند به جهت قصد زيارت؟ فرمود: به عوض هر زدني يک حوري به او دهند، و به عوض هر دردي هزار حسنه به او داده شود و هزار هزار گناه از او محو گردد، و هزار هزار درجه از برايش بلند شود، و از کساني باشد که در قيامت هم همصحبت با پيغمبر (صلي الله عليه و آله) خدا باشند تا مردم از حساب فارغ شوند، و حمله‏ي عرش با او مصافحه نمايند، و باوگويند: هر حاجت که مي‏خواهي بخواه، و ضارب او را بياورند به مقام حساب، و بدون سؤال و جواب بازوي او را بگيرند و ببرند به نزد ملکي، پس شربتي از حميم جهنم و شربتي از غسلين به او دهند، و او را بر کوههاي آتش مقام دهند، به او گويند بچش آنچه را از براي خود مهيا کردي بدست خود، که مهمان خدا و رسول را زدي، و اذيت نمودي، پس آن مضروب را بنزد در جهنم آورند، و بگويند نظر نما و ببين زننده‏ي خود را، و آنچه به او رسيده است از عذاب الهي، آيا سينه‏ات شفا يافت، و به قصاص خود رسيدي؟ مي‏گويد: حمد خدا را. 
شانزدهم: هرگاه در راه زيارت کشته شود، پس در حديث حضرت صادق (عليه‏السلام) مروي است، که فرمود به اول قطره‏اي که از خونش ريخته شود جميع گناهانش آمرزيده شود، و ملائکه طينت اصليه‏ي [او را مي‏شويند] تا اينکه پاک شود مانند طينت انبياء، از آنچه با او مخلوط بوده است از طينت کفار، و قلب او را بشويند تا اينکه منشرح گردد، و مملو شود از ايمان، و ملاقات نمايد خدا را پاک و پاکيزه، از جميع معاصي و صفات رذيله، و شفاعت او را قبول نمايند در حق اهل بيتش، و هزار نفر از برادرانش، و ملائکه با جبرئيل و ملک‏الموت بر او نماز کنند، و کفن و حنوط او را از بهشت بياورند، و قبر او را وسيع نمايند، و چراغها در قبرش روشن کنند، و دري از بهشت به سوي او گشايند، و ملائکه تحفه‏ها از بهشت به جهت او بياورند، و بعد از هيجده روز او را به حظيره‏ي قدس بالا برند، پس با اولياء خدا باشد تا نفخه‏ي صور او را دريابد، و بعد از نفخه‏ي دوم از قبر بيرون آيد، پس اول کسي که با او مصافحه کند پيغمبر (صلي الله عليه و آله)خدا باشد و اميرالمؤمنين و اوصياء و بشارتش دهند، و بگويند: با ما باش، پس او را بر حوض بدارند، پس آب بياشامد: و به هر که بخواهد بدهد. 
زيارت آن حضرت، موجب آمرزش گناهان 

جهت سوم: آنکه زيارت آن جناب خالص مي‏کند شخص را از گناه 
خالص کردن مخصوصي که از آن تعبير شده است در قريب به چهل حديث صحيح، به اين مضمون که خداوند مي‏آمرزد گناهان گذشته و آينده‏ي او را ، و در احاديث ديگر آمده است که مي‏شود مانند روزي که از مادر متولد شده ، يا مثل جامه‏ي چرکي که آن را بشويند و پاک کنند ، و عجب آن است که در خبر است که اين مطلب به همان گام اول حاصل مي‏شود، و بعد به گامهاي ديگر مقدس و مصفا مي‏شود تا اينکه به مرتبه‏ي لياقت مناجات الهي مي‏رسد، که خداوند به او مي‏گويد، اي بنده‏ي من سؤال نما تا عطا کنم ، و در روايتي ملکي به نزد او مي‏آيد بعد از نماز زيارت، و مي‏گويد: خاتم انبياء به تو سلام رسانيد و مي‏فرمايد: گناهان گذشته‏ي تو آمرزيده شد، پس عملت را از سر گير..
شفاعت زوار در حق ديگران 

جهت چهارم: اينکه سبب خلاص ديگران هم مي‏شود،
 چنانکه سيف تمار از حضرت صادق (عليه‏السلام) روايت کرده که شفاعت زائر قبول مي‏شود در حق صد نفر که همه مستحق جهنم شده باشند ، و در اخبار ديگر است که به ايشان مي‏گويند: هر کس را بخواهيد دست او را بگيريد و داخل بهشت نمائيد..

جهت پنجم: هر عملي منقطع مي‏شود هر چند ثوابش بماند، مگر زيارت حسين (عليه‏السلام) که خودش منقطع نخواهد شد تا روز قيامت
، چنانکه صفوان از حضرت صادق (عليه‏السلام) روايت کرده است که چون شخص به زيارت حسين (عليه‏السلام) بيرون رود، هفتاد هزار ملک از اطرافش به مشايعت آيند و همراه او باشند، پس چون زيارت نمود آنسرور را، منادي ندا کند که آمرزيده شدي پس عملت را از سر گير، و چون مراجعت نمايد مشايعت کنند او را تا منزل، پس او را وداع کنند، و بعد هميشه به زيارت او آيند، تا وفات کند، آنگاه هر روز به زيارت حسين (عليه‏السلام) روند، ثوابش از براي آنشخص باشد. 
جهت ششم: اينکه شخص از آن مي‏رسد به چيزي که مستحيل است وقوع آن از شخص، که حج با پيغمبر (صلي الله عليه و آله) خداست،
 چنانکه در روايات بسيار است که، از آنجمله است روايت موسي بن قاسم حضرمي که گفت: چون حضرت صادق (عليه‏السلام) در اول خلافت منصور به نجف آمد، فرمود: اي موسي برو به نزد شاهراه پس نظر کن شخصي از جانب قادسيه مي‏آيد، به او بگو که در اينجا يکي از اولاد رسول‏خدا تو را مي‏طلبد، و او را همراه خود بنزد من آر، گفت: پس رفتم و ايستادم بر سر راه در گرماي سختي، و منتظر شدم تا اينکه خسته شدم، و نزديک بود که مخالفت آن جناب نمايم، و برگردم، ناگاه ديدم کسي از دور پيدا شد، گويا مردي است که بر شتري سوار باشد، پس چون نزديک آمد، ابلاغ پيغام نمودم، اطاعت نمود همراه من روان شد، چون نزديک رسيدم، شترش را خوابانيد و به نزد حضرت آمد، من هم در خيمه ايستادم مي‏شنيدم کلام ايشانرا، پس حضرت فرمود: از کجا مي‏آئي؟ عرض کرد: از اقصي بلاد يمن، فرمود: از فلان بلد؟ عرض کرد: بلي، فرمود: از براي چه کار آمده‏اي به اينجا؟ عرض کرد: از براي زيارت حسين (عليه‏السلام)، فرمود: هيچ حاجتي نداشتي مگر زيارت آن جناب؟ عرض کرد: بلي آمدم که زيارت کنم او را، و نماز کنم نزد او، و سلام کنم بر او، و برگردم به نزد اهل خود، فرمود: چه مي‏بينيد در آن؟ عرض کرد: مي‏بينم در آن برکت را در جان، و مال، و اهل و اولاد، و معاش، و قضاء حوائج خود، فرمود: آيا از فضيلت زيارت آن جناب از براي تو بگويم؟ عرض کرد: بفرما، اي فرزند رسول‏خدا، فرمود: بدرستي که زيارت حسين (عليه‏السلام) مساوي است با يک حج مقبول با پيغمبرخدا، آنمرد تعجب کرد، فرمودند: بلي به خدا، بلکه دو حج مقبول شده با رسول (صلي الله عليه و آله) خدا، باز تعجب نمود، حضرت زياد فرمود تا اينکه رسيد به سي حج قبول شده با حضرت خاتم انبياء 

جهت هفتم: اينکه شخص مي‏رسد به چيزي که محال است واقع شود في نفسه، و آن اين است که حج شخص، خود حج پيغمبر (صلي الله عليه و آله) شود،
 و اين معني در زيارت وارد است چنانکه در روايت عايشه سابقا مذکور گرديد. خداوند، زائرين را نااميد نمي‏کند 

جهت هشتم: آنکه خداوند قسم ياد نموده است که زائر را نااميد نکند
، چنانکه از حضرت امام محمد باقر (عليه‏السلام) مرويست، که فرمود: چون حسين (عليه‏السلام) در کربلا کشته شد در حالتي که تشنه و مکروب و محزون بود، پس خداوند قسم ياد نمود که هر مکروبي يا مغمومي يا گناه‏کاري يا تشنه‏اي يا صاحب دردي و مرضي نزد قبر او رود، و دعا کند، و توسل جويد به آن بزرگوار، البته غمش و کربش را زايل نمايد، و حاجتش را روا کند و گناهش را بيامرزيد، و روزيش را زياد نمايد. 
جهت نهم: خصوصيت مخصوصه‏اي است، که در روايتي وارد شده، که هرگاه زائر در آنجا شب را بيدار باشد و روز را در زحمت باشد، خداوند به او نظر نمايد، که به آن نظر بهشت اعلي از برايش واجب شود. 
جهت دهم: تأثيرات مخصوصه‏اي است در زيارت، از آن جمله زيادتي عمر و رزق است.
و در زيارت عرفه وارد است که آن سبب اطمينان قلب است در عقايد حقه  ، و اين اثر بالاتر از همه‏ي آثار است، زيرا که همه بر اين توقف دارند و از آن جمله آنکه جميع بديها و مرگهاي بد را دفع مي‏نمايد. 
و در ضمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله) خدا داخل مي‏نمايد چنانکه در پانزده حديث مذکور است که پيغمبر (صلي الله عليه و آله) ضامن است که هر کس زيارت کند حسين (عليه‏السلام) را يا پدرش، يا مادرش يا برادرش را، اينکه روز قيامت او را زيارت کند و از هولها و شدائد آن، خلاص نمايد او را. 
در فضائل عجيبه‏ي زيارت آن حضرت 

جهت يازدهم: در فضايل عجيبه آن است، از آن جمله اينکه زيارت آن حضرت الآن افضل است از زيارت ائمه‏ي در حياتشان،
 مثلا هرگاه حضرت صادق (عليه‏السلام) در حيات بود، و تو به زيارت او مي‏رفتي، و با او سخن مي‏گفتي، و او با تو سخن مي‏گفت به فضيلت زيارت حسين (عليه‏السلام) الان نمي‏رسيد چنانکه ابن ابي يعفور روايت نموده که عرض کردم به حضرت صادق (عليه‏السلام)، چون به زيارتش رفتم که شوق زيارت تو مرا به اين زحمت و مشقت انداخت، که به خدمت آمدم، فرمود: شکايت از خدا نکن، چرا نرفتي به زيارت کسي که حق او بر تو عظيم‏تر است از حق من؟ راوي مي‏گويد: اين کلام بر من سخت‏تر آمد از آنکه فرمود: شکايت خدا مکن، عرض کردم: کيست که حق او عظيم‏تر است بر من از حق شما؟ فرمود: حسين (عليه‏السلام) بن علي (عليه‏السلام)، هر گاه به زيارت او رفته بودي، و دعا مي‏کردي و شکايت حال خود مي‏کردي بهتر بود. 
و از آن جمله: آنکه حضرت باقر (عليه‏السلام) به زيارت زوار آن حضرت مي‏رفتند، چنانکه حمران روايت کرده که زيارت قبر حسين (عليه‏السلام) را، و چون برگشتم به منزل، حضرت باقر نزد من تشريف آوردند با عمر بن علي بن عبدالله بن علي، و فرمودند: اي حمران هر کس زيارت کند قبور شهيدان آل محمد (صلي الله عليه و آله) را به جهت تقرب به خدا، بيرون رود از گناهان مثل روزي که از مادر متولد شده. 
و از جمله‏ي: عجائب فضائلش آن است که نظرهاي رحمت الهي نسبت به زوار خصوصيتي دارد، چنانکه در خبر مي‏فرمايد بعد از ذکر نظرهاي رحمت الهي در هر روز: و خداوند به آن نظر مي‏آمرزد زوار حسين (عليه‏السلام) را به خصوص با اهل بيتش، و هر که را شفاعت کند هر چند مستحق جهنم باشد. 
و از لطايف آن فضايل: آن است که زوار را در دخول بهشت خصوصيتي است، که بايد پيش از ديگران به بهشت روند چهل سال  ، و هر چيزي تبرک مي‏جويد به زوار آن حضرت، و نظر به او مي‏کند، و اميد خير دارد در آن نظر به جهت برکت نظري که به قبر آن سرور نموده است. 
و از غرائب فضايلش: آن است که از اخبار بسيار ظاهر مي‏شود که هنوز تمام فضائل زيارت بيان نشده است از براي مردم، چنانکه در خبر صحيح است که اگر مردم بدانند فضل زيارت حسين (عليه‏السلام) را بالتمام، هر آينه خواهند مرد از شوق. 
و در خبر ديگر است، که اگر بدانند فضل آنرا، هر آينه بيايند به نزدش از بلاد بعيده به چهار دست و پا، مانند راه رفتن اطفال. 
بخش دوم : نقل فضائل زیارت امام حسین علیه السلام از وسائل الشیعه جلد دهم
1- روزي را زياد مي کند.

2- عمر را طولاني مي کند.

3- خطرات را دفع مي کند.

4- گناهان گذشته و آينده را مي آمرزد.

5- مي تواند 50 نفر را شفاعت کند.

6- حاجت او کنار قبر مستجاب است.

7- ملائکه براي زوار دعا مي کنند.

8- نام او را در اعلي عليين مي نويسند.

9- هنگام خروج از خانه از گناه خارج مي شود.

10- ثواب هزار حج مقبول دارد.

11- ملائکه، مأمور حفظ او و مالش هستند تا برگردد.

12- روز قيامت خداوند بهترين حافظ اوست.

13- در قدم اول آمرزيده و در قدمهاي بعدي تقديس مي شود.

14- به هر درهمي ده هزار درهم در دنيا و آخرت به او عوض مي دهند.

15- در قيامت همه آرزو مي کنند که از زوار حسين باشند.

16- زوار حسين بر سفره هاي نور هستند در قيامت.

17- زوار حسين در جوار پيامبر (ص) و علي (ع) و فاطمه (س) هستند.

18- زوار حسين چهل سال قبل از ديگران به بهشت داخل مي شوند.

19- خداوند مهمات دنيوي او را برآورده مي کند.

20- زائر حسين شهيد مي ميرد.

21- ثواب دو ماه اعتکاف و روزه در مسجدالحرام را دارد.

22- زيارت حسين در هر ماه، ثواب هزار شهيد دارد.

23- هر يک قدم که با پاي پياده بردارد موجب هزار حسنه و آمرزش هزار گناه و بالا رفتن هزار درجه براي او مي شود.

24- هر قدم که پياده بردارد ثواب آزاد کردن يک بنده از فرزندان اسماعيل را دارد.

25- هر يک روز اقامت نزد حضرت، معادل هزار ماه است.

26- هر قدم که مي گذارد ثواب يک حج و هر قدم که برمي دارد ثواب يک عمره را دارد، به شرط آنکه به خاطر ريا نباشد.

27- زيارت سيدالشهدا ثواب هزار شهيد از شهداي بدر را دارد.

28- زيارت حسين (ع) ثواب هزار صدقه مقبوله را دارد.

29- زيارت حسين، ثواب هزار روزه دار را دارد.

30- ثواب هزار بنده آزاد کردن را دارد.

31- زائر حسين اگر از اشقيا باشد، جزء سعادتمندان نوشته مي شود.

32- ثواب آماده کردن هزار اسب با زين و لجام در راه جهاد را دارد.

33- زيارت حسين، زيارت خداست.

34- ثواب هزار جنگ همراه با پيامبر مرسل يا امام عادل را دارد.

35- ثواب زيارت حسين قابل شمارش نيست.

36- زيارت حضرت در عرفه، ثواب يک ميليون حج و يک ميليون عمره را دارد.

37- زيارت حسين بهترين عمل است.

38- خداوند به زائر حسين مباهات مي کند.

39- پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار براي او دعا مي کنند.

40- پيامبر و ملائکه در قيامت با او مصافحه مي کنند و با امام حسين (ع) محشور مي شوند.
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